
  

  ها  معناي استعاره

  � ها  معناي استعاره

سن  د  دونالد ديوي
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  رضا اميني 

تكي است به  ، تعبيرش همان استعاره آار رؤيايي زبان است و مانند هر آار رؤيايي ديگري قدر آه به تعبيرآننده 
آورنده  از خواب بيدار شده است تعبير رؤياها مستلزم همكاري ميان شخص رؤياديده با آسي است آه. اش نيز اتكا دارد پدي

بنابراين درك يك استعاره .  عمل تعبير نيز خود يك آار تخيلي است[ از سوي ديگر ] . هرچند آه ممكن است هر دو يكي باشند
ازه نيز به   .  ي ساختن آن نياز به تلاش خلاق دارد، و به همين نسبت براي انجام آن قواعد محدودتري در اختيار ماست ان

ي گفتار بر اين فرض  وسيله آلاً ارتباط به: آنند تر زباني متمايز مي هاي رايج  فقط تاحدودي استعاره را از فعاليتاين اشارات
ها به زبان معمول اضافه  آنچه استعاره. ي متقابلي وجود دارد استوار است آه ميان ساختاربندي خلاق و تعبير خلاق رابطه

تكي  منبع معناييآنند اين واقعيت است آه آنها به هيچ مي هيچ . اند، تكيه ندارد ، فراتر از منابعي آه زبان معمول به آنها 
يي دارند يا چه >معنا<ها چه  هيچ راهنمايي براي تعيين اين آه استعاره; ها وجود ندارد دستورالعملي براي اختراع استعاره

وقي است وجود ندارداي آه فاقد  هيچ آزموني براي تشخيص استعاره; وجود ندارد> گويند مي< استعاره حاصل  1. هرگونه 
ان هيچ استعاره;  يك نوع و مقداري موفقيت هنري است داري وجود  گونه آه هيچ جوك غير خنده ي ناموفقي وجود ندارد، ه

اره. ندارد  پي هايي هستند آه محصولي را در هايي عاري از ذوق وجود دارند، اما اينها نيز به هر حال چرخه البته است
معناي نهفته در  اين مقاله به. اند، حتي اگر حاصل آار درخور توليد نبوده باشد  توليدِ بهتر آن ممكن بوده باشد داشته
ترين تعبيرشان دارند  اللفظي ها در تحت ها همان معنايي را دارند آه واژه ها توجه دارد و تز آن اين است آه استعاره استعاره

از اين رو بيشترِ آنچه آه خواهم ; گيرد هاي فعلي را آه من با آنها آشنا هستم به چالش مي  ديدگاهاين تز. و نه چيزي بيشتر
نمايد  ي استعاره رخ مي ها از چهره آردن خطاها و ابهام آنم تصويري آه پس از پاك با اين حال فكر مي.  گفت انتقادي است

  . يت آن نيز خواهد افزود، بلكه بر جذاب تنها از جذابيت استعاره نخواهد آاست نه

اللفظي خود  استعاره افزون بر مفهوم يا معناي تحت<اشتباه بنياديني آه در ردِ آن سخن خواهم گفت اين باور است آه 
:  اند رايج است ي استعاره مطلب نوشته اين باور در ميان بسياري از آنهايي آه درباره. > داراي مفهوم يا معنايي ديگر است

شناساني از  ، روان 5اي از ارسطو تا ماآس بلك  ، فلاسفه) 4، وينترز  3، اپسون  2نظير ريچاردز (نتقدين ادبي در آارهاي 
وان و جرج  6شناساني از افلاطون تا يوريل واينرايش  و زبان; شناسان پس از او ِ مقدم بر اسكينر  روان شناسان فرويد تا 

اين .  ز شكلي نسبتاً ساده در آارهاي ارسطو تا شكلي نسبتاً پيچيده در آارهاي بلكاين باور اَشكال بسيار دارد، ا.  7ليكاف 
هايي  اما آن نوشته; اللفظي براي استعاره تأآيد دارند ِ تحت ي يك بازگفت شود آه بر امكان ارائه هايي ديده مي باور در نوشته

صاً بر اين باورند آه نمي با ] پيدا آرد در اين عقيده [ براي يك استعاره ] اللفظي  ِ تحت گونه بازگفت توان هيچ هم آه م
ي واقعيت  بخش و آفريننده فشارند آه استعاره غالباً چنان الهام اي بر اين بينش خاص پاي مي عده. اند داستان هم[ ديگران 

اره به اين ديدگاه نيز با اين همه.  اش از انجام آن ناتوان است است آه زبان معمول در آارآرد عادي ونه  به است اي  عنوان 
ازه ي جهان را به استعاره حقايق و باورهاي غلط درباره. نگرد ارتباط در آنار ارتباط معمولي مي تر و  ِ سر راست ي زبان ان

  . تري باشد تر تلقي شود يا داراي لفاف زيرآانه تر و ژرف دهد، هرچند ممكن است پيام استعاره نامتعارف معمولي انتقال مي

رود،  هاي نامعمول به آار مي ها اگرچه ايده ي اول براي انتقال ايده مثابه محملي آه در وهله  مفهوم استعاره به به باور من
من با اين ديدگاه آه .   اشتباه است گويد استعاره داراي معناي خاصي است ي خاص آه مي ي اين ايده اندازه درست به
نند آه براي بيان  ها چيزي را بيان مي ، اما اين بدان دليل نيست آه استعاره وند موافقمتوانند بازگفته ش ها نمي استعاره
ارد اللفظي بسيار بديع است تحت ، ممكن باشد يا  بازگفت. ، بلكه بدين دليل است آه در آنجا چيزي براي بازگفته شدن وجود ن
اما .  نحو ديگري بيان آنيم آنيم آن را به ر بازگفت ما تلاش مي:  خورد آه گفته شده است چيزي مي[ ِ  دگرْگفت] ، به درد  نه

ي آن نيز با به  و سازنده(دارد  اللفظي خود بيان نمي اگر نظر من نظر درستي باشد، استعاره چيزي فراتر از معناي تحت
منكر اين هستيم آه استعاره البته اين نه بدين معناست آه ما ). آند اللفظي آن بيان نمي آارگيري آن چيزي وراي معناي تحت

  .  هاي بيشتري قابل آشكار شدن است اي در خود نهفته دارد و نه بدين معناست آه اين نكته با به آارگيري واژه نكته



دارد، اغلب در پي آن  9اش محتوايي شناختي  اللفظي آردند آه استعاره افزون بر محتواي تحت ، آنها آه انكار مي در گذشته
، يا فلسفي نيز  ، علمي هاي جدي ، و براي گفتمان ، صرفاً مبتني بر احساس ان دهند استعاره سردرگم آنندهبودند آه نش
، فلسفه و  تنها در ادبيات بلكه در علم استعاره نه. سو نخواهد بود نيز هم[ فكري ] هاي من با اين سنت  ديدگاه.  نامناسب است

آردن و تجويزآردن  ، توصيف دادن ، ترفيع ، دعاآردن  ناسزاگفتن آردن حسيناستعاره در ت:  حقوق نيز ابزار مشروعي است
زلي  11، نلسون گودمن  10 پائول هنله  هايي آه ماآس بلك من در بيشتر موارد با تبيين. دارد[ خاص ] اثربخشي  ، مونرو بر

آنم آارآرد استعاره بيش از اينهاست و اين ، مگر اين آه فكر  اند موافقم ي آارآردهاي استعاره داده و ديگران درباره 12
  .  آارآرد اضافي نوعاً چيز متفاوتي است
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بيني آنيم  اگر بخواهيم پيش. شود ها ارائه مي انگيز استعاره مخالفت من مربوط به تبييني است آه از چگونگي آارآرد شگفت
ايزي آه ميان معناي واژه[ هاي  استدلال]  من فكر .  آارگيري آنها وجود دارد استوار خواهد بودها و هدف از ب من بر پايه ت
صراً به قلمرو آاربرد تعلق دارد مي طور آامل  ها و به انگيز واژه استعاره چيزي است حاصل آاربرد خيال. آنم آه استعاره من
له ها و از اين رو به معناي معمول آن واژه به   .  وند، متكي استش هايي آه از همنشيني آنها حاصل مي معناي معمول ج

 در تبيين چگونگي آارآرد  ، يا انواع خاص حقيقت شعري يا استعاري را مسلم فرض آنيم اين آه معناي استعاري يا مجازي
  . آند آنند، استعاره است آه آنها را تبيين مي هايي استعاره را تبيين نمي چنين ايده. آند ها به ما آمكي نمي ها در استعاره واژه

بگوييم آه )  تا حدودي(بناميم و  13>  حقيقت استعاري<ايم  تواني آنچه را آه دريافته ، مي اي را درك آرديم تعارههرگاه اس
ماند آه بگوييم اين قرص  ، به اين مي اما اين آه چنين معنايي را به سادگي مسلم فرض آنيم.  چيست>  معناي استعاري<

اللفظي و  معناي تحت. شود يين نمائيم آه چرا باعث به خواب رفتن شما ميداراي نيرويي خوابآور است و بدين وسيله تب
همين  شان اختصاص داد، و به هاي خاص آاربردي ها، خارج از بافت ها و واژه توان به جلمه اللفظي را مي شرايط صدق تحت

  .  دليل ارجاع دادن به آنها داراي قدرت تبيين واقعي است

يدگاه ، با  ، و نيز معرفي ادعاهاي موافق محدود خويش در اين باره ها دارم ي استعاره خالفي آه دربارههاي م من براي اثبات 
  .  خواهم آوشيد ي ماهيت استعاره ارائه شده هاي غلطي آه درباره بررسي برخي از نظريه

رسد اين  به نظر مي. دهد رار مي بديع يا شگفتآور بين دو يا چند چيز ق استعاره ما را در برابر نوعي شباهت غالباً شناختي
شباهت يا همانندي . انجامد ها مي ي معناي استعاره گيري درباره ، به يك نتيجه ، و در عين حال درست ادعاي پيش پا افتاده

ُز بودن با يكديگر اشتراك دارند دو رُز با هم شبيه: معمول را در نظر بگيريد به دو نوزاد هم ; اند بدين دليل آه در ويژگي 
اند به خاطر اين آه هريك از آنها يك رُز  تر بگوييم رُزها به هم شبيه يا خيلي ساده. اند خاطر نوزاد بودنشان با هم شبيه
ها به هم شبيه   . اند به خاطر اين آه هر يك از آنها يك نوزادند هستند و نوزا

زاد از چه لحاظ شبيه نوزادان ديگر است؟ تولستوي نو. >تولستوي زماني يك نوزاد بود<حال فرض آنيد آه آسي بگويد 
، به خاطر  به بيان ديگر، صرف نظر از برخي جزئيات;  از لحاظ دارا بودن ويژگي نوزادي: درنگ پاسخ داده خواهد شد بي

توانيم بگوييم اشتراك  رسد آه مي ، به نظر مي خسته شده باشيم> خاطر به<اگر از به آار بردن عبارت .  نوزاد بودن
ته >  يك نوزاد است<ي  شود آه گزاره توي نوزاد با نوزادان ديگر از اين واقعيت ناشي ميتولس درمورد او نيز به آار گ
ين; شود مي هيچ مشكلي در اين آه دقيقاً بگوييم > نوزاد<ي  با داشتن واژه. تر خواهد شد ي ما قابل فهم وسيله گفته ب

آنچه ;  نيز انجام دهيم> نوزاد<ي  توانيم اين آار را بدون واژه مي.  نداريمتولستوي نوزاد چقدر شبيه نوزادان ديگر است 
 به  شباهت معمولي.  ي نهايي همان است نتيجه. هاي ديگري است آه داراي همان معنا هستند مورد نياز است واژه

، تا  ي شگفتي نيز نيست ايه، و  چنين شباهتي طبيعي است. ها بستگي دارد هاي حاصل از معاني معمول واژه بندي مقوله
  . هاي معمولي در پيوند هستند بندي اشياء با معناي معمولي واژه هاي معمول مقوله حدي آه راه

يهي است تولستويي آه در اين جا به او اشاره . بود>  گر بزرگي نوزاد موعظه<منتقدي مشهور گفته است آه تولستوي  ب
آه در [ سؤال اين است ] حال .  سال نويسنده است اين يعني استعاره ستوي بزرگ، بلكه تول شده است تولستوي نوازد نيست

اي از چيزها خواهد شد آه  لحاظ به يك نوزاد شباهت دارد؟ احتمالاً فكر ما متوجه طبقه سال از چه اين جا تولستوي بزرگ
هاي  ويژگي<خواهيم پرسيد آه پس از خود ; شود سال نيز مي افزون بر تمام نوزادهاي معمولي شامل تولستوي بزرگ

ميزان لازم   به گويد آه اگر صبر پيشه آنيم اي دلپذير مي انديشه. >اند؟ انگيز خاص و مشترك اعضاي اين طبقه آدام شگفت
هايي بيابيم آه دقيقاً همان معناي  در هر مورد، اگر واژه.  هاي متمايز پيش خواهيم رفت در جهت مشخص ساختن اين ويژگي

رفته است>نوزاد< ي مهم توانايي يا عدم توانايي در  باور من نكته به.   استعاري را داشته باشد، آارمان تمام و آمال انجام 
يگرواژه يافتن ي مهم اين فرض است آه چيزي براي بررسي آردن وجود دارد معنايي  ، بلكه نكته هاي مناسب نيست ِ 

ِ آاربرد معنا در تحليل  ِ چگونگي ، مگر بيان مختصر و ناقص ام آاري نكردهتا اين جا من .  استعاري آه بايد آن را بيابيم



عناي  مي 14دليل سازگاري آنچه آه ما شباهت نوع باغ  و پاسخ پيشنهادي من اين است آه به; ها استعاره پنداريم با آنچه آه 
ها  هايي آه استعاره ين بهتر شباهت مفروض دانستن معاني غير معمول يا استعاري براي تبي پنداريم مي 15نوع باغ 
  .  انگيزند امري طبيعي است برمي
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اژه گفته >  يافته بسط<ها معاني نو، يا آنچه را آه معمولاً معاني  از اين رو اعتقاد بر اين است آه در استعاره برخي از 
بر آنيم بپذيريم آه > آند ها سير ميي دريا روح خدا بر چهره<خوانيم  عنوان مثال وقتي آه مي به. آنند شود را آسب مي مي
چنين ).  گيرم ي ديگر در اين جمله را ناديده مي من وجود استعارهيافته است  در اين جا داراي معنايي بسط>  چهره<ي  واژه

ي مجموع چيزهايي است  گويند و دربر دارنده مي 17>  بسط واژه<دهد آه فلاسفه بدان  بسطي در مورد آن چيزي روي مي
هاي معمولي و هم در مورد درياها به آار  هم در مورد چهره>  چهره<ي  در اين جا واژه. ها اشاره دارد آن واژه بدانآه 

  . شود گرفته مي

املي باشد اين تبيين هرگز نمي با معناي > نوزاد<و >  چهره<هاي   اگر واژه هاي گفته شده چرا آه در بافت; تواند تبيين 
سال به آار بسته شوند، درياها واقعاً داراي چهره خواهند شد و تولستوي   درياها و تولستوي بزرگشان درمورد شده شناخته
اگر تصور ما بر اين باشد آه در . معناي واقعي آلمه يك نوزاد خواهد بود، و تمام مفاهيم استعاره زايل خواهد شد هم به
ي  آنند تفاوتي ميان استعاره و عرضه رند، مستقيماً اشاره ميها به آنچه در آاربرد غير استعاري اشاره دا ، واژه استعاره

اشت اصطلاحي جديد در واژگان   .  ِ يك استعاره يعني آشتن آن آفرينش:  مان وجود نخواهد 

  باشد يا نه)  يافته يا بسط(استعاره متكي به معناي نو .  معناي اصلي واژه است  توجه به آنچه در اين جا مطلقاً فراموش شده
يك تبيين بسنده يا آامل از استعاره بايد امكان فعال ماندن معاني ;  معناي اصلي واژه وابسته است نحوي به گمان به بي

  . شان را ممكن سازد ها در موقعيت استعاري نخستين يا اصلي واژه

ها داراي معناي  عاره برخي واژهدر بافت يك است:  مثابه نوعي ابهام تبيين آنيم ، شايد بتوانيم استعاره را به بدين ترتيب
قدرت يك استعاره با ميزان بلاتكليفي ما، آنگاه آه در انتخاب يكي از اين دو معنا مردّد ;  جديدند و برخي داراي معناي اصلي

ز اين ، تأثير استعاري ا>مسيح يك آرونومتر بود<نويسد  مي 18، آنجا آه مِلويل  بنابراين.   مستقيماً در ارتباط است هستيم
، و سپس در نوعي مفهوم غير عادي به تصوير  را نخست در مفهوم استعاري آن> آرونومتر<شود آه ما  واقعيت ناشي مي

  .  درميآوريم

شود آه  بدين دليل آه وجود ابهام در معناي يك واژه از اين واقعيت ناشي مي.  درك چگونگي درستي اين نظريه دشوار است
اري ما ; معناي چيزي ديگر معناي چيز خاصي است و در بافت استعاري به لي بههاي معمو آن واژه در بافت اما در بافت است

 ترديد ما معمولاً بر سر  شويم ي معناي يك واژه دچار ترديد مي زماني آه درباره.  آنيم لزوماً در معناي آن واژه ترديد نمي
ندرت در استعاري بودن آنچه آه در اختيار داريم  ما به;  ير استانتخاب و پذيرش يك تعبير استعاري از ميان شماري از تعاب

گفتار استعاري را پشت   نامطمئني مربوط به نوع تأثير پاره ِ استعاره بهآساني به هر تقدير، اثربخشي.  شويم دچار ترديد مي
رهون ابهامي از اين[ خاص ] تواند تأثير  بنابراين استعاره نمي. گذارد سر مي    19.  دست باشدخود را 

اي  گاهي واژه. ، شايد بتوان نوع ديگري از ابهام را مورد ملاحظه قرار داد ي ابهام اي ديگر درباره ي نظريه منظور ارائه به
اي متضمن دو  به بيان ديگر، اگر واژه.  بريم در يك بافت واحد، حامل دو معناست آه ما آنها را به خاطر سپرده و به آار مي

ي ظاهراً واحد در حقيقت دو واژه  ، يك واژه مثابه موقعيتي توصيف آنيم آه در آن توانيم اين موقعيت را به يمعنا باشد م
 our general dath salute< : گويد شود، نيتور مي وقتي در اردوگاه يونانيان به آريسيداي شكسپير خوشامد گفته مي.  است
you  <ي  در اين جا واژه >general  < دهيم در هر  ها تخصيص مي هر معنايي آه به واژه.  قرائت مختلف استداراي دو

  . شود گفتار استعاري حفظ مي قرائت درستي از پاره

عنوان واژه يا  توان به آليدي يك استعاره را مي)  هاي يا واژهتوان بدين صورت تعديل آرد آه واژه  ي اخير را مي گفته
معناي .  اللفظي و ديگري معناي نمادين يكي معناي تحت: اند اي دو معناي متفاوتزمان دار هايي در نظر گرفت آه هم واژه
تواند بدون وجود بافت نيز  از وجود آن آگاهيم است آه مي[ غير مستقيم ] مثابه معنايي نهفته يعني چيزي آه  اللفظي به تحت

سرانجام اين آه بايد . آشد مستقيماً بر دوش ميرا [ معناي استعاري ] بر ما تأثير گذارد، در حالي آه معناي نمادين بار 
نا ارتباط برقرار آند، چرا آه در غير اين صورت اين تبيين در آمند يكي از  قاعده اي وجود داشته باشد آه بين اين دو م
آه واژه گويد   اين قاعده مي هاي شاخص دست آم درمورد بسياري از استعاره. ي ابهام گرفتار خواهد شد هاي نظريه صورت

شود، و  اش به آن اشاره دارد به آار گرفته مي اللفظي در مورد هر چيزي آه در نقش تحت[ ابتدا ] ِ خود  در نقش استعاري
   20. آند سپس به برخي چيزهاي ديگر نيز اشاره مي



اصطلاحات ارجاعي اين نظريه ممكن است پيچيده به نظر برسد، اما بسيار شبيه آن چيزي است آه فرگه براي تبيين رفتار 
به باور .  ، پيشنهاد آرده است هاي مورد استفاده براي بيان عقيده و تمايل و جملات مرتبط با گزاره 22ِ وجهي  در جملات 21

آند، و  هاي عادي مشخص مي  يك معنا مرجع خود را در بافت معنا است) يا چند(فرگه هر اصطلاح ارجاعي داراي دو 
اند مشخص  آفريده شده 23هاي ذهني  ي عوامل وجهي و يا فعل وسيله اي آه به هاي ويژه افتديگري مرجع خود را در ب

هاي خاصي باعث  ناي واژه در بافت: توان چنين بيان آرد دهد مي اي آه اين دو معنا را به هم پيوند مي قاعده. آند مي
  . شدهاي معمول يكسان با ها ارجاع با معنا در بافت شود آه در آن بافت مي
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ي عادي آاربرد يا ارجاع خود  به باور ما يك واژه افزون بر زمينه<:  دهد چنين است تصويري آه فرگه از استعاره ارائه مي
.  هاي وجهي و موارد مشابه  يكي براي استعاره و ديگري براي بافت ي آاربردي خاص يا غيرمعمول است داراي دو زمينه

  > . آند آه رابط معاني مختلف است اي اعمال مي ي قاعده وسيله بهدر هر مورد معناي اصلي تأثيرش را 

اي را در بافت غير صريح مورد تأآيد قرار دادم بايد به يكي از  حال آه احتمال همانندي معناي استعاري و معاني فرگه
ما با تلاش براي آموزش آه ش[ فرض آنيد ] .  مشكلاتي آه احتمالاً در تأآيد بر اين همانندي وجود دارد نيز اشاره آنم

  . ايد ، او را سرگرم آرده ي زحل به مسافري از سياره...)  زمين و  معني سطح به" floor"ي  آارگيري واژه چگونگي به

ار مي بنديد، او را از سطحي به سطحي ديگر مي شما تمهيدات معمول را به آار مي بريد، بر آن تأآيد  بريد، اين واژه را به 
هاي درست و  آنيد آه دست به آزمايش بزند، و ضمن سنجش تلاش شما او را تشويق مي. آنيد  آن را تكرار ميآنيد، و مي

تنها بداند اين اشياء يا سطوح خاص  خواهيد بيرون بيايد و نه از او مي. غلط خود، اشياء را با احتياط مورد بررسي قرار دهد
ندروبنا هستند، بلكه بداند آه وقتي يك روبنا در د طنزي آه شما در اين جا به آار . سترس است چگونه با آن برخورد 

  . آند آه چيزي را ياد بگيرد گويد آه لازم است چه چيزي را بداند، اما خوشبختانه به او آمك مي ايد به او نمي گرفته

،   پرسش عجيبي است> ي زبان هيادگيري چيزي دربار<بناميم يا >  ي جهان فرايند يادگيري چيزي درباره<آيا ما بايد اين را 
توان ميان  اما باز هم بهآساني مي. آند چرا آه آنچه ياد گرفته شده است جزيي از زبان است آه به جزيي از جهان اشاره مي

ي اين دو فعاليت طبيعي  با مقايسه. ، پس از اين آه معنايش آموخته شد، تمايز قائل شد يادگيري معناي يك واژه و آاربرد آن
ي  ، اما فعاليت دوم مشخصاً يادگيري چيزي است درباره ي زبان ست آه بگوييم فعاليت نخست يادگيري چيزي است دربارها

، ممكن است بخواهيد چيز جديدي به  را ياد گرفت" floor"ي  پس از اين آه دوست زحلي شما چگونگي آاربرد واژه.  جهان
ارگيري ] به فوت و فن اگر او .  او بگوييد اين آه اينجا يك سطح است اين واژه تسلط پيدا آند، شما به او چيزي [ به 

  . ايد ي جهان ياد داده درباره

ضا شما را به آره . خواهيد آه از دور به زمين نگاه آند برد، و شما از او مي ِ زادگاهش مي دوست زحلي شما اآنون از راه 
آند آه  آند آه اين هنوز بخشي از درس است و تصور مي شايد او فكر مي. " floor[": گويد و مي] آند  او به زمين اشاره مي

اما اگر شما تصور . شود گونه آه از زحل ديده مي شود، دست آم آن درستي در مورد زمين به آار بسته مي به" floor"ي  واژه
، زمين ممنوع را   مشابهي در ملكوتداند و به ياد آوريد آه چگونه دانته از مكان را مي" floor"آنيد آه او از قبل معناي 

.  ديد، چه؟ هدف شما استعاره بود نه مته گذاشتن به آاربرد زبان> سازد قرار مي سطح گرد آوچكي آه ما را بي<مثابه  به
،  ي مورد نظر ما فرق بسيار اندآي ي استعاره آند آه از چه طريقي به آن بنگرد؟ در نظريه براي دوست شما چه فرقي مي

وقعيت استعاري موقعيتي ;  ه برمبناي اين نظريه در يك بافت استعاري يك واژه داراي معناي جديدي استچرا  بنابراين 
ما بايد بپذيريم آه در يك بافت خاص بين آاربرد استعاري يك واژه و آاربرد آن . خواهد بود براي يادگيري يك معناي جديد

اين سطور را  Some Versions of Pastoralاپسون در . تفاوت اندآي وجود دارداللفظي  تر ناشناخته اما تحت اي پيش شيوه به
  : آند از دُنه نقل مي

sluos s'revol erup tsum os .../,nac ti sa sluos ekil sa, stirps tegeb ot sruobal doolb ruo sA..." dnecsed   

ه آند آه بي اپسون اشاره مي صورت استعاري تعبير خواهد آرد  را در اين بافت به)  شباحا(" sprits"ي امروزي  گمان خوانن
.  اي در آار نبوده است ، اما در اين مورد براي خودِ دُنه استعاره آه تنها با بسط آن به چيزي معنوي به آار گرفته شده است

. > روح و جسم دارنداند، و نوعي ماهيت مياني بين اجزاء ظريف و فعال خون... اشباح <نويسد  هايش مي او در موعظه
] جاي تعجب است آه چگونه تحول در واژه <آند آه  درستي اشاره مي اپسون به; يادگيري اين موضوع اهميت چنداني ندارد

   24> .آند شعر را فاقد تأثير مي[ آنيم معناي آن است  ، در آنچه فكر مي به بياني

، اما اگر تحولي در آار نباشد بيشترِ آنچه آه در رابطه با درك اين تحول دست آم در برخي موارد ممكن است دشوار باشد
ي قديمي با آاربرد  ِ آاربردِ جديد يك واژه ي يادگيري من با مقايسه.  رسد از دست خواهد رفت استعاره جالب به نظر مي



ناي آن دانسته مي واژه عطوف به زبان است و در در يك مورد گفتم آه توجه ما م;  ام شود به اين نكته اشاره آرده اي آه م
ي دوم تعلق  به پيشنهاد من استعاره به مقوله. شود ي آن به آار گرفته مي مورد ديگر معطوف به چيزي آه زبان درباره

قت در استعاره اين موضوع را مي.  خواهد داشت ها و  تصور من بر آن است آه رودخانه.  هاي مرده نيز دريافت توان با 
آند آه  در آاربرد جديد فرق نمي. طور آه اآنون نيز نيستند اند همان معناي واقعي آلمه داراي دهانه نبوده گاه به ها هيچ بطري
رود و از سويي  ها به آار مي ها و سوراخ بطري دليل اين آه از سويي در مورد ورودي رودخانه را به>  دهان<ي  ما واژه

ي آاربردي فراگير واحدي وجود دارد آه هر دو را  صور آنيم آه زمينه مبهم تلقي آنيم يا ت ي دهان حيوانات ديگر درباره
رود،  ها به آار مي صورت استعاري در مورد بطري فقط به>  دهان<آنچه مهم است اين است آه هرگاه ; گيرد دربر مي

ي هومر به  شارهبه ا(شود به شباهت موجود ميان سوراخ دهاني موجود زنده و سوراخ بطري توجه آند  شنونده وادار مي
به آاربَرَد ديگر چيزي ) ها در مورد بطرياللفظي  اگر آسي اين واژه را در معناي تحت). مثابه دهان توجه آنيد ها به زخم

ي دهان  وجو آردن وجود ندارد، چرا آه واژه در اين حالت شباهتي براي جست.  براي توجه آردن بدان وجود نخواهد داشت
ارد   . آاربرد واحد 
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عنوان استعاره انتخاب شد در صدهابار  يك واژه در هر بافتي يك بار آه به;   اين جا تازگي موضوع مورد نظر نيستدر
تواند  اللفظي خود در برخورد نخست مي ماند، در حالي آه يك واژه در نقش تحت شنيدن ديگر نيز يك استعاره باقي مي

ناميم ويژگي زيباشناختي دروني است آه  ساز يك استعاره مي يآنچه آه ما عنصر تازگي يا شگفت. راحتي درك شود به
ول  هايدن94 درست همانند شگفتي موجود در سمفوني شماره  اش آنيم توانيم بارها تجربه مي ه ، يا يك آادانس  ي  زنن
  . آشنا

شيم آه اگر تا زمان مردن ، شايد توقع داشته با گونه آه ابهام هست ي معناي دومي باشد، همان اگر استعاره دربردارنده
ي زنده  معناي نمادين استعاره.  اي را در موقعيت استعاري تعيين آنيم استعاره به انتظار بنشينيم بتوانيم معناي خاص واژه

اند، اما اين ايده  اي را بيان داشته گرچه شماري از فلاسفه چنين ايده. ي مرده ناميرا شود اللفظي استعاره بايد در معناي تحت
هاي آن  چرا آه با توجه به هريك از خوانشگمان مبهم است  بي> او آتش گرفته بود<[ ي  جمله] .  آشكارا اشتباه است

او <اما .  ترديد اين اصطلاح عاميانه اآنون جسد بر جاي مانده از يك استعاره است گرچه بي; تواند صادق يا آاذب باشد مي
با ] اگر اين استعاره زنده و فعال بود، . دارد را بيان نمي> او عصباني بود< آه اآنون چيزي بيش از اين> آتش گرفته بود

بانه مي ديديم آه در چشم ما تصوير او را مي[ شنيدن آن  وش هايش آتش  ود فوران مي آشيد و از    . آرد هايش 

، چرا آه تشبيه تا  ها خواهيم آموخت ي معناي موجود در استعاره ها چيزهاي بيشتري درباره ها و تشبيه ي استعاره با مقايسه
در مورد لير گفته  25تصور آنيد آه گونِريل . دهد گويد آه استعاره چيز چندان قابل توجهي به ما ارائه نمي حدودي به ما مي

پير و هاي  ها را با هدف تأآيد بر شباهتي آه ميان احمق در اين جا او اين واژه>; اند هاي پير هنوز هم بچه احمق<بود آه 
ها را به آار  ، اما اين واژه>اند هاي پير هنوز بچه احمق<گرچه او تنها گفته است آه .  ها وجود دارد، به آار برده است بچه

تواند منبع الهامي  مي[ فكري ] انديشيدن در امتداد اين خطوط . آند، بيان آند برده است تا آنچه را آه تشبيه به آن اشاره مي
اللفظي  معناي نمادين يك استعاره همان معناي تحت: ها باشد ي معناي نمادين يا خاص استعاره ي دربارهي ديگر براي نظريه

  .  موجود در تشبيه متناظر آن است

هايي وجود  ي خاص گاه دشواري ، بايد اشاره آنيم آه براي يافتن تشبيه متناظر يك استعاره تر شدن موضوع منظور روشن به
،  اي آه ذهنش را در پي انديشه ْنژاده مرد يا زني است داراي هوش اسب<فته است آه يك منورالفكر ويرجينيا ولف . دارد

يك منورالفكر <:  تواند باشد؟ شايد چيزي شبيه اين گفته چه مي[ اين ] تشبيه متناظر > .تازاند چهارنعل به سراسر آشور مي
انديشد همانند سواري است آه  اي مي ي ايده گامي آه دربارهنژاده است و او هن مرد يا زني است آه هوشش مانند يك اسب
  > .تازد در پي چيزي چهارنعل به سراسر آشور مي

صرف نظر از اين آه داند  اللفظي تشبيه متناظر آن يكي مي اين ديدگاه آه معناي خاص يك استعاره را با معناي تحت
وتاه ج آه ميي راي ، نبايد با اين نظريهمرادمان از متناظر چه باشد است اشتبا )  محذوفشده  گويد استعاره يك تشبيه 

اي براي  شود و هيچ زمينه اين نظريه هيچ تمايز معنايي ميان يك استعاره و تشبيه متناظر آن قائل نمي 27. گرفته شود
اي موفق است و به  ظريهاگر سادگي مد نظر باشد اين نظريه ن.  يا خاص فراهم نميآورد ، استعاري صحبت از معاني نمادين

ناي تحت چرا آه اگر معناي تحت;  رسد آه آارآردن با آن هم بسيار ساده است نظر مي ِ  اللفظي تشبيه اللفظي استعاره را با 
 و  ايم ايم نفي آرده اللفظي استعاره پذيرفته عنوان معناي تحت  دسترسي به آنچه را آه در ابتدا به متناظر آن يكي بدانيم

تواند  ايم آه اين معنا براي آارآمدي استعاره ضروري است صرف نظر از هر چيز ديگري آه مي يباً از همان آغاز پذيرفتهتقر
  . اللفظي به دست آيد صورت يك معناي غير تحت به



اللفظي  عناي تحت، آه معناي نمادين استعاره را با م تر آن ي پيچيده داند و گونه شده مي اي آه استعاره را تشبيه آوتاه نظريه
ي استعاره را بيش از اندازه آشكار و قابل  در آل آنها معناي نهفته. داند، هر دو يك نقص آشنده دارند تشبيه يكي مي

ِ  اللفظي آنچه آه معمولاً تشبيه در هر مورد معناي نهان استعاره تنها با نگريستن در معناي تحت. آنند دسترسي معرفي مي
[ است ] اين شبيه آن است تولستوي شبيه يك نوزاد، و زمين شبيه يك سطح . ، به دست ميآيد اي است شديداً پيش پا افتاده
در اغلب موارد تعبير آردن . تواند مشابه چيز ديگري باشد شماري مي  چرا آه هر چيزي به طُرُق بي پيش پا افتاده است

،  اي اما با وجود چنين نظريه.  زگويي آنها غير ممكن استاز اين رو گفته شده است آه با.  ها بسيار دشوار است استعاره
تنها بدين دليل >  هاي تشبيه نظريه<آنم اين  من فكر مي.  ترين افراد نيز ممكن است حتي براي خام[ استعاره ] تعبير و بازگفت 

   28: آند آس بلك اشاره ميما. اند ِ ديگري اشتباه گرفته شده ي آام متفاوت اند آه با نظريه قابل پذيرش تصور شده
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برهان هندسي شبيه يك تله <):  صراحت البته نه بهگفت  موش ناميد، در واقع مي وقتي آه شوپنهاور برهان هندسي را تله
آنند، به رويداد  دهند، قربانيان خود را به درجات مختلفي اغوا مي اي ارائه مي ، چرا آه هر دو پاداش فريبنده موش است

يدگاه> . شوند، و غيره ختم ميناخوشايندي  شده و محذوف  مثابه يك تشبيه آوتاه هايي است آه به استعاره به اين يكي از 
  . نگرد مي

وتاه ، اگر استعاره نخست اين آه.  دهم در اين جا وجود دو آشفتگي را تشخيص مي وضوح  شده هستند بايد به ها تشبيهاتي 
اما .  گويي آنند، چرا آه حذف نوعي اختصار است نه بازگويي يا غير مستقيم بيان ميها  گر همان چيزي باشند آه تشبيه بيان

آند بسيار فراتر از آن چيزي است آه تشبيه متناظر آن  تر اين است آه آنچه استعاره بيان مي ، موضوع مهم ي بِلَك بنابه گفته
هان هندسي شبيه يك  اين تشبيه تنها مي. دارد بيان مي هايي  گويد آه به شباهت ، اما به ما نمي موش است تلهگويد آه يك ب

تواني آار اضافه  آند، و البته مي بلك به سه شباهت اشاره مي.  آند توجه آنيم ي متناظرش اشاره مي افزون بر آنچه استعاره
هيم هرست را هميشه ادامه  نحو درستي   و يا بهگير اما آيا زماني آه اين فهرست مورد بازبيني قرار مي.  آردن به اين 

 چرا آه  مطمئناً نه. شود اللفظي تشبيه ارائه مي شود تصور بر اين است آه بدين وسيله معناي تحت چيزي به آن افزوده مي
اگر تصور بر اين باشد آه چنين فهرستي معناي نمادين تشبيه را . آند يك تشبيه به چيزي بيش از يك شباهت اشاره نمي

وخت ي استعاره و تشبيه چيزي درباره قايسهدهد، از م ارائه مي ، مگر اين آه هردوِ آنها داراي معناي  ي استعاره نخواهيم آ
  . نمادين يكساني باشند

اوت ميان تشبيه و استعاره قابل اغماض است<نلسون گودمن مدعي است آه  دهد آه چه عبارت بيان شده  و ادامه مي>  ت
يعني وجه شبه حذف شده باشد و درنتيجه با >  است<، چه  بيه سروآار داشته باشيميعني با يك تشباشد >  ِ است شبيه<

يا ] با انتخاب ويژگي مشترك خاصي چيزي را به فرد [ در استعاره يا تشبيه ] تصوير ارائه شده )  يك استعاره طرف باشيم
اوت ميان اين دو گفته توجه 29> ... تشبيه آرده است[ چيز خاصي  اين تصوير غمگين <اين آه بگوييم :  داردگودمن به ت

بديهي است آه اين مطلب صحيحي است آه اين دو گفته . > آن تصوير شبيه يك فرد غمگين است<، يا اين آه بگوييم > است
اشتباه > گزينند برمي<آنند، اما به نظر من اين آه بگوييم هردوِ آنها ويژگي مشترآي را  تصويري را به فردي تشبيه مي

ده گويد آه شباهتي وجود دارد و برگزيدن ويژگي يا ويژگي تشبيه مي.  است ; گذارد ي خود ما مي هاي مشترك را بر ع
وجوي  عنوان استعاره بپذيريم دوباره به سمت جست اي را به آند، اما اگر ما گفته صراحت بر شباهتي تأآيد نمي استعاره به
اما اين موضوع ; دارند هايي نيستند آه تشبيه مرتبط با آن بيان مي ويژگيشويم آه لزوماً  هاي مشترآي رهنمون مي ويژگي

  .  ديگري است

تر  ، بسيار غير محتمل آند، در مقايسه با استعاره اشاره مي[ بين دو چيز ] ِ  دليل اين آه يك تشبيه به شباهت ، به به نظر من
شود توجه داريم به بيان  گفته مي>  اللفظي تحت<صورت  آنچه به ما بر  در تشبيه. ي دومي تأآيد آند است آه بر معناي نهفته

آنيم ببينيم در آن  دهيم و دقت مي پس از آن چيزها را مورد ملاحظه قرار مي; ديگر اين آه دو چيز به يكديگر شباهت دارند
ي آن تشبيه   آه نويسنده، بايد بگوييم پس از اين آه شباهت مورد نظر را يافتيم.  بافت خاص آدام شباهت مورد نظر است

ند به بيان ديگر ما را متوجه معناي خاصي آند اما پس از درك تفاوت . قصد داشته است توجه ما را به آن شباهت جلب 
، بايد به دنبال توضيح اين  ها در پي انتقال آن بوده ها و معنايي آه نويسنده با به آاربردن واژه معناي موجود در واژه

ي  شناختي داراي نكته مفهوم معناي زبان.  ها چه اتفاقي افتاده است با اعطاي معناي دوم يا نمادين به واژهموضوع باشيم آه 
ين. شود  ميها انجام واژه[ به آاربردن ] است و آن اشاره به آاري است آه با [ خاصي ]  ِ فرضي يك  در حالي آه معناي نما

اين . اي پيش از آاربرد در بافت و مستقل از آن داشته باشد اي نيست آه واژه اين معنا ويژگي; آند تشبيه چيزي را تبيين نمي
. ل دارند، مگر آنهايي آه معنايي معمولي را در آنتر شناختي خاصي استوار نيست ي هيچ عرف زبان معنا همچنين برپايه

دهند، در يك استعاره نيز  شان انجام مي اللفظي ي معناي تحت وسيله ها بايد قادر باشند همان آاري را آه در يك تشبيه به واژه
آند، هرچند آه ممكن  يك استعاره همانند تشبيه متناظرش توجه ما را به سوي انواع مشابهي از شباهت جلب مي: انجام دهند

هاي غيرمنتظره يا  ها و قياس اما در رابطه با وجود توازن. هاي مربوط به تشبيه يكي نباشد شباهتها با  است اين شباهت
  .  اللفظي واژه به چيز ديگري وابسته نيست جز معناي تحت  آار استعاره آفرينش نيازهايي است آه براي رفع آنها به ظريف



، ما را به برخي از [ چيزها ] ي  ند آه با دعوت ما به مقايسهشماري هست استعاره و تشبيه تنها دو ابزار از ابزارهاي بي
  :  آنم اليوت را نقل مي.  اس. تي>  اسب آبي<در اين جا چند بندي از شعر . سازند هاي جهان هوشيار مي جنبه

sumatopoppih dekcab-daorb ehT   

;dum eht ni ylleb sih no stseR   

su ot mrif smees eh hguohtlA   

.doolb dna hseif ylerem si eH   

,liarf dna kaew si doolb dna hself   

;kcohs suovren ot elbitpecsuS   

liaf reven nac hcruhc eurt eht elihw   

kcor a nopu desab si ti rof   

rreyam spets elbeef s'oppih ehT   

,sdne lairetam gnissapmoc nI   

rits reven deen hcruhc eurt eht elihW   

.sdnedivid sti ni rehtag oT   

-hcaer reven nac sumatop ehT   

;eert -ogram eht no ognam ehT   

hcaep dna etnargemop fo stiurf tuB   

.aes revo hcruhc eht hserfeR   

رد روند مقايسه اما مستقيماً وا)  همانند يك تشبيه(شود آه ساختمان شبيه يك اسب آبي است  در اين شعر به ما گفته مي
هاي آن  اند تا توجه ما را به شباهت ها به آاربرده شده با اين همه ترديدي نيست آه اين واژه;  همانند يك استعارهشويم  نمي

همچنين در اين جا نبايد تمايل زيادي به مفروض دانستن معناي نمادين در آار باشد، چرا آه در اين صورت . دو جلب آنن
ِل بر شكم خود استراحت  ها يا جمله يآيد آه آنها را در آدام واژهاين پرسش پيش م ها بايد جاي دهيم؟ اسب آبي واقعاً در 

البته اين شعر . تواند شكست بخورد آند، هرگز نمي اللفظي به آن اشاره مي ، آه شعر در معناي تحت آليساي راستين; آند مي
جه داشت ] اما . ها هستند اللفظي واژه  از معناي تحتآند آه فرات تلويحاً به چيزهاي بسياري اشاره مي آه تلويح [ بايد ت

  .  معنا نيست
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معناي  گيري انجاميده است آه ميزان تبيين استعاره با ميزان تبيين آن از راه توسل به اين بحث تا اين جا به اين نتيجه

گيري اين است آه جملاتي آه  از پيامدهاي اين نتيجهيكي . طور باشد گمان بايد همين اللفظي نسبت مستقيم دارد،  بي تحت
اند، چرا آه اگر  اللفظي آنها، محتمل صدق يا آذب نحو معمول و براساس معناي تحت يابند به ها در آن ظهور مي استعاره
 وجود معناي انكار اين به. ها معناي خاصي نداشته باشند داراي صدق خاصي هم نخواهند بود هاي درون اين جمله واژه

استعاره توجه ما را به چيزي .  آنيم ها رد مي ، بلكه فقط وجود آن را در مورد جمله عنوان صدق استعاري نيست چيزي به
ها،  آنم آه دليلي وجود ندارد آه نگوييم بينش و من تصور مي.  گرفت آند آه در غير آن صورت مورد توجه قرار نمي جلب مي
  . توانند صادق يا آاذب باشند  استعاره ميِ ملهم از ها، و احساسات انديشه



اذب باشد، در آاربرد استعاري خود  اي آه به اگر جمله صورت استعاري به آار برده شده در مفهوم معمولش صادق يا 
ها  اند، اما بيشتر استعاره ها صادق ي تشبيه آشكارترين تفاوت تشبيه با استعاره اين است آه همه.  معمولاً آاذب است

ها اين  علت صادق بودن تشبيه] . >سان گرگي بر مردم فرود آمد مرد آشوري به< > زمين شبيه يك سطح است<: اند بآاذ
اذب مي اما اگر اين جمله.  نحوي شبيه چيز ديگري است هر چيزي به[ است آه  زمين ; شوند ها را به استعاره تبديل آنيد 

اگر ما . سال شبيه يك نوزاد بود، اما او يك نوزاد نبود ولستوي بزرگت;   اما زمين يك سطح نيست مانند يك سطح است
، بلكه بدين  ايم ها تغيير داده ي واقعيت بريم بدين دليل نيست آه نظرمان را درباره را به آار مي> او يك خوك بود<ي  استعاره

  .  نحو ديگري بيان آنيم ي مورد نظرمان را به ايم ايده دليل است آه خواسته
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اي آاذب  عنوان جمله ، بلكه تلقي جمله به ي آن نيست شده ه در اين جا از اهميت برخوردار است آذب در معناي شناختهآنچ
، و آاذب بودن آن را باور  بريم عنوان استعاره به آار مي اي را آه به تصور آني آه چه اتفاقي خواهد افتاد اگر جمله.  است
زماني گزارش شده بود آه هواپيماي همينگوي .  صادق تلقي شود انيم ي جهان مي بارهدليل تغييري در آنچه در  به داريم

 Heemingway lost in":  در عنواني نوشت New York Mirrorبراين اساس ;  در آفريقا هدف قرار گرفته و سقوط آرده است
Africa " آه در آن واژه >lost  <اما . ان مرگ همينگوي به آار برده شده بودبراي بي)  رفتن شدن و از دست معناي گم به

شدن همينگوي در  گماللفظي اين عنوان   اين نشريه ادعا آرد آه معناي تحت زماني آه مشخص شد همينگوي زنده است
چه <: گويد بيند و مي زني در خواب خود را در لباس زيبايي مي: حال به اين مورد توجه آنيد.  مورد نظر بوده است) آفريقا

ؤيايي ته. شود و پس از آن بيدار مي>  لباسي  ي اين استعاره اين است آه اين لباس شبيه هماني است آه زن رؤياي  ن
لئوپاترا .  داشتنش را دارد، بنابراين يك لباس رؤيايي نيست   : آند نقل مي) II , Zهنله مثال خوبي از آنتوني و 

enorht dehsinrub a ekil ,ni tas ehs egrab ehT   

retaw eht no d'nruB   

اللفظي به تصور  بندي در معناي تحت اند، اما اگر اين صورت طرز شگفتي با هم در تعامل در اين جا تشبيه و استعاره به
همين نحو تأثير  ي انجام شده در يك تشبيه نيز خيلي جدي گرفته شود، به اگر مقايسه. رود درآيد، تصوير استعاره از بين مي

ي پيش برگزار شد شبيه يك سيرك بود، هرچند  اي آه چند هفته دادرسي<: نويسد وودي اَلِن مي. ضايع خواهد شدمعمول آن 
   30> . هايي وجود داشت ها به درون دادگاه دشواري آه در بردن فيل

تلويح نهفته در آن پذيريم و براي يافتن  عنوان يك استعاره مي شود آن را به اي آاذب تلقي مي معمولاً فقط زماني آه جمله
طور  طور آه به اند، درست همان آاذبوضوح  بههاي استعاري  احتمالاً به همين دليل است آه بيشتر جمله.  آنيم تلاش مي

آن را [ اللفظي  معناي تحت] شود آه  ي استعاري باعث مي معنايي يا تناقض در يك جمله بي. اند ها صادق معمول بيشتر تشبيه
  .  آند در شرايط خاصي به اين جمله از منظر استعاري بنگريم ز سوي ديگر ما را دعوت مي، و ا باور نكنيم

ذب آشكار است >  تجارت تجارت است<. شود ، اما در مواقعي نيز در آن صدق آشكار ديده مي هرچند استعاره معمولاً داراي 
بنابراين به دنبال آاربرد ;  طلاعات گفته شده استاللفظي خود آشكارتر از آن است آه بگوييم براي انتقال ا در معناي تحت
اين گفته نيز مانند  31. > هيچ انساني جزيره نيست<شود آه  تد آوهن در همين ارتباط به ما يادآور مي;  گرديم ديگري مي

ي معناي معمول اين گفته در بافت آاربردي خاصش آنقدر عجيب هست آه ما را ترغيب آند به معنا.  مورد قبل است
  .  اللفظي آن توجهي نكنيم تحت

ازه ي ساخت يك استعاره و گفتن يك دروغ موضوع اآنون اجازه دهيد با مقايسه اين .  اي افلاطوني را مطرح آنيم ِ تا ان
. شود ها بلكه به آاربرد آنها توجه مي  نه به معناي واژه ، همانند ساختن يك استعاره جاست چرا آه در دروغ گفتن مقايسه به
گفتن يك .  ، اما اين اشتباه است ها گفته شده است آه گفتن يك دروغ متضمن گفتن چيزي است آه آاذب است بعضي وقت

از آنجا آه معمولاً جملات . آنيد گوييد آاذب باشد، بلكه شما آن را آذب تصور مي دروغ مستلزم اين نيست آه آنچه شما مي
اما اين موضوع در هر موردي صرفاً يك ; اند ها آاذب  بيشتر دروغ آنيم  نميآنيم  جملات آاذب را باور صادق را باور مي

گيرد آه براي  همانندي ميان ساختن يك استعاره و گفتن يك دروغ با توجه به اين واقعيت مورد تأآيد قرار مي.  تصادف است
آه در اين جا معناي استعاري >  ر استاو يك جادوگ<:  توان گفت ، بيآن آه معنا تغيير آند، جمله يكساني مي هر دو هدف

ان چيزها درباره همان زن; جمله را در نظر دارد آاري  اش باور دارد اما قصد فريب ي جادوگرها و همسايه ، آه هنوز به ه
از آنجا آه ممكن است يك جمله و . ها را براي تأثيرگذاري بسيار متفاوت ديگري به آار برد دارد، ممكن است همان واژه

ِ گفتن چيزي وجود  ها ثابت آردن اين آه چه نيّتي در پس دروغ يا يك استعاره باشد، بعضي وقت[ زمان  هم] ناي واحدي مع
هميشه اين امكان برايش وجود >  لاتيمورد يك آمونيست است<بنابراين اگر مردي به دروغ بگويد ;  دارد آار آساني نيست

  . يد و بدين وسيله درخواست پوزش آنداش توسل جو معناي استعاري گفته دارد آه به



صرف نظر از اين آه چه (هاي مورد استفاده يا معناي آنها  سازد تفاوت در واژه آنچه يك دروغ را از استعاره متمايز مي
آارگيري يك جمله براي گفتن  به.  هاست آارگيري واژه ، بلكه تفاوت در چگونگي به نيست) مفهومي از معنا مدّ نظر باشد

اند، تا جايي آه با يكديگر تداخل پيدا  غ و به آارگيري آن براي ساختن يك استعاره البته آاربردهاي آام متفاوتيدرو
در دروغ گفتن فردي بايد ادعايي را مطرح .  آنند همانند انجام دادن واقعي عملي در مقايسه با انجام دادن دروغين آن نمي

، ادعا آردن آنار  اما در انجام دادن واقعي; زي را باور دارد آه ديگران باور ندارنداي آه وانمود شود آسي چي ونه آند، به
 و ممكن است يك توهين و از اين رو يك ادعا باشد، مانند اين آه به  توجه است استعاره به اين تفاوت بي. شود گذاشته مي

ها را خطاب به  همين واژه 32ني آه اُديسيوس زما[ اجازه دهيد فرض آنيم ] اما . > تو يك خوك هستي<مردي گفته شود 
براي اين آه مطمئن شويم بايد اشاره آنم آه آن ; اي در آار نبود به آار برد، هيچ استعاره 33همراهان خود در آاخ سيرآه 

 مردان به آار اللفظي در مورد بار با معناي تحت جريان يك داستان بود و بنابراين ادعايي هم در آار نبود و آن واژه تنها يك
  . برده شده بود
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استعاره در همان . تواند به تبيين چگونگي آارآرد استعاره آمك آند ي معنا يا صدق استعاري نمي اي درباره هيچ نظريه
ما هنگامي به اين موضوع برخورديم آه ; آنند ها سير مي ترين جمله آند آه سرراست شناختي سير مي مسيرهاي آشناي زبان

اديمتشبيه را مو نا نيست بلكه آاربرد است آنچه استعاره را متمايز مي.  رد توجه قرار  ، و از اين نظر استعاره شبيه  آند 
ادن ، دروغ گفتن ، اشاره آردن ادعا آردن صورت  اي آه براي آن زبان را به و آن آاربرد ويژه.  ،  انتقاد آردن است ، قول 

تواند باشد صرف نظر از اين آه چقدر غير مستقيم گفته  خاصي نيست و نمي> چي<بريم براي گفتن  استعاري به آار مي
شود معمولاً يك آذب آشكار يا يك صدق  آند آه در ظاهرش ديده مي زيرا يك استعاره تنها آن چيزي را بيان مي. شده باشد

  .  ها داده شده است لفظي واژهال و اين صدق يا آذب آشكار نياز به هيچ بازگفتي ندارد و در معناي تحت. معني را بي

يابي به محتواي  ها و ابزارهايي براي دست پاياني آه صرف يافتن روش ، اين پرسش پيش ميآيد آه از انرژي بي بنابراين
ُبرت وِربروگ و نسي مك اي حاصل شده است؟ روان استعاره شده است چه نتيجه    34: گويند آارول به ما مي شناسان 

از ] آنند آه در آنجا هويت مشارآان  هايي جلب مي ها توجه ما را به نظام روابط مشترك و دگرگوني هبسياري از استعار
  : هاي زير توجه آنيد براي مثال به جمله.  ثانوي برخوردار است[ اهميت 

.lamina na ekil si rac A   

  ي  يشام ك ي ن اويح ك سا ن ت;

.sehcnarb dna sevael ytsriht rof swarts era sknurt eerT   

  نت  ه خرد ي ارب ت رب ي  اهگ

  خاش  اهه نشت ي ب ه باثمه ليم ه سا ه ت.

هاي حسي   نظام ، حرآت خودانگيخته ، تنفس آند آه ميان مصرف انرژي ي نخست توجه ما را به نظام روابطي جلب مي جمله
له. وجود دارد 35و احتمالاً يك موجود آوتوله  َكش مايع از :  بوط به دگرگوني محدودتري است، شباهت مر ي دوم در ج

  .  ، از طريق فضاي سيلندري عمودي منبع آن به مقصدي

آنها ; ها وجود دارد اللفظي و استعاري واژه آارول بر اين باور نيستند آه مرز مشخصي ميان آاربردهاي تحت وربرگ و مك
اما اين .   آه مشخص شدن آنها تنها از طريق بافت ميسر استدارند>  نامشخصي<ها معناي  آنند آه بسياري از واژه فكر مي

با فرض اللفظي يك جمله  تواند مرز ميان معناي تحت نامشخص بودن هرچند آه روشن و تبيين شده باشد، مطمئناً نمي
لفظي جمله ال شدن معناي تحت فرض ثابت به(> آند توجه ما را به آن جلب مي<و آنچه آه اين جمله )  اطلاع از بافت آن

شود آه جملات  در آنجا گفته مي:  مطلبي آه نقل آردم چنين تمايزي را قائل نشده است. را از ميان بردارد)  ي بافت وسيله به
آارول تنها در پي  وِربرگ و مك. اند ِ آن جملات بيان شده ي بازگفت وسيله آند آه به نمونه توجه ما را به واقعياتي جلب مي

  . اشياء تأآيد دارد تا شباهت آنها به يكديگر>  هاي روابط نظام<ِ صحيح احتمالاً بر  اند آه يك بازگفت هتأآيد بر اين نكت

ي استعاري با خود به  را آه واژه>  اي از باورهاي معمول مجموعه<شود آه  ، استعاره باعث مي ِ بلك ي نظام تعاملي برپايه
ما صفات يا >  انسان يك گرگ است<[ ِ  ي استعاري جمله] در :  به آار گيريم [ي استعاري  جمله] ي فاعل  همراه دارد، درباره

اين استعاره با گفتن تلويحي چيزهايي <گويد  از اين رو، بلك مي.  دهيم ي گرگ را به انسان نسبت مي شده هاي شناخته آليشه



آند، مورد  هاي آن را انتخاب مي از ويژگياند، برخي  37، آه معمولاً مربوط به موضوع ثانويه  36ي موضوع اوليه  درباره
] ِ  اي يك بازگفت ، اگر نتوان براي استعاره باور بلك به 38> .آند دهي مي آند، و آنها را سازمان دهد، پنهان مي تأآيد قرار مي

   39:  آه، بلكه بدين دليل است  ارائه آرد، بدين دليل نيست آه استعاره داراي محتواي شناختي خاصي نيست[ روشنگر 

يكي از نكاتي آه بيش از هر چيز ديگري مايلم بر آن ... ي اصلي است  گر جمله دهنده و روشن بازگفت فاقد قدرت آگاهي
واردي ناآامي در محتواي شناختي است اللفظي اين  ضعف واقعي بازگفت تحت;  صحّه بگذارم اين است آه ناآامي در چنين 

ي  بلكه ضعف آن اين است آه ترجمه; نحو ملالآوري واضح باشد اي باشد يا به آننده نيست آه ممكن است داراي اطناب آسل
ين دليل آه از ارائه   .  دهد ناتوان است ي بينشي آه استعاره به دست مي ناآامي است ب
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ن  چرا بايد تعبير آ تواند درست باشد؟ اگر يك استعاره داراي محتواي شناختي خاص خود است اين موضوع چگونه مي
> دهد گويد آه چيز ديگري معنا مي استعاره چيزي مي<قدر دشوار يا غير ممكن باشد؟ اگر مطابق ادعاي اُوِن بارفيلد،  اين

ناي موجود در آن را مستقيماً بيان آنيم تأثير آن بسيار ضعيف چرا زماني آه تلاش مي < گويد  شود؟ بارفيلد مي تر مي آنيم 
چرا  40> .رود همراه آن نيمي از شعر، از دست مي ي معنا  به آه تقريباً همه>  و ببين<ن آن طوري ديگر بيا[ استعاره را ] 

يدش تأآيد اشتباهي است ناچار هم زياد مي به<اللفظي  آند آه يك بازگفت تحت بلك فكر مي > به ناچار؟<؟ چرا > گويد و هم تأ
  خواهيم پيش رويم؟  حدي آه ميتواني تا  ي آافي با هوش باشيم نمي اندازه آيا اگر ما به

، منتقدان  طور آلي رسد؟ به به يك معناي بينابيني خاص به هدف مي[ نياز ] حال بايد پرسيد چگونه است آه يك تشبيه بدون 
يد آه معنايش چيز ديگري است آنها تصور نمي گويند آه تشبيه چيزي مي نمي آنند آه تشبيه داراي معنايي باشد افزون بر  گ

 درست همانند يك  تر بينديشيم تشبيه ممكن است ما را ناچار سازد آه عميق. شود ها ديده مي در روساخت واژهآنچه 
تشبيه متوسل نشود؟ و اسب آبي اليوت را به >  محتواي شناختي خاص<بنابراين چگونه ممكن است آه آسي به ;  استعاره

رسيد انجام شده درست همانند چيزي بود آه  ، اما آنچه به نظر مي بيهياي در آار بود و نه تش ياد آوريد آه در آن نه استعاره
  ها معاني خاصي دارند؟  آيا آسي هست آه بگويد در شعر اليوت واژه. گيرد ها انجام مي ها و استعاره ي تشبيه وسيله به

توان آن را از معنايي متمايز آرد  اي باشند، چگونه مي ها در استعاره حامل معناي آدگذاري شده ، اگر واژه سرانجام اين آه
اري به بخشي از زبان تبديل مي ها پس از مرگ استعاره به بيان ديگر، پس از اين آه واژه آه همان واژه شود با خود  ي است

عناي آنوني  حمل مي هنگام نو بودن استعاره وجود  دقيقاً هماني نيست آه به> او آتش گرفته بود<آنند؟ چرا آاربرد و 
ي مرده با خود دارد اين است آه او خيلي عصباني بود مفهومي آه آشكار  ه است؟ تمام معنايي آه اآنون اين استعارهداشت

  .  ساختنش خيلي دشوار نيست

يدگاه رايج استعاره نوعي آشفتگي ديده مي بدين خواهد بر اين باور باشد  چرا آه اين ديدگاه از يك سو مي. شود ترتيب در 
ي انجامش برنميآيد، و از سوي ديگر  دهد آه هيچ نثر معمولي احتمالاً از عهده ان آاري را انجام ميآه استعاره هم

آند همان آاري آه نثر عادي براي بيانش در نظر  خواهد توضيح دهد آه استعاره با توسل به محتواي شناختي چه مي مي
آم تا حدي بايد به امكان انجام چنين آاري شك   دستانديشي تا زماني آه ما در اين چارچوب فكري مي.  گرفته شده است
  .  داشته باشيم

، بايد اين باور را آه استعاره حامل پيامي است آنار  بست يك راه ساده وجود دارد و آن اين آه براي خروج از اين بن
ناي تح ، البته به است[ خاصي ] بگذاريم اين آه استعاره داراي محتوا يا معناي  هاي مختلفي  نظريه.  اش اللفظي تاستثناء 

اند، در حالي آه تصور آنها بر اين است آه روشي براي  نشناخته[ درستي  به] آه مورد ملاحظه قرار داديم هدف خود را 
در واقع ) اند آه بگويند يا در تلاشگويند  آنچه به ما مي: گذارند رمزگشايي يك محتواي آدگذاري شده در اختيار ما مي

هايي است آه  گيرد توجه به محتواي انديشه خطايي آه معمولاً صورت مي. استعاره بر ماتأثيرات ي  ت دربارهچيزي اس
شوند آه ما به  ها در بيشتر موارد باعث مي گمان استعاره بي.  انگيزد و انتقال آنها به خود استعاره است استعاره برمي

اشتههايي از چيزها توجه آنيم آه پيش از آن به آن جنبه انگيز  هايي شگفت ها و شباهت آنها ما را متوجه قياس.  ايم ها توجه ن
اين .  هاي مربوط را ببينيم گذارند تا از وراي آنها پديده ي مشبكي در اختيار ما مي ، لنز يا پنجره ي بلك گفته آنند و به مي

استعاره با آنچه آه ما را به ديدنش ارتباط <، بلكه به اين پرسش مربوط است آه  موضوع به اين بحث مربوط نيست
  > دارد چيست؟ وامي

، ادعاي پيش  آند به حق ، خودِ آن را نمايان يا برجسته مي اي از موضوع اين آه يك استعاره به جاي اشاره مستقيم به جنبه
تاده  به پيروي از بلك نيز> .شود ها مي استعاره موجب درك شباهت<: گويد  ارسطو مي برهمين اساس.  اي است پا ا

... ي يك استعاره به ساختن يك  وسيله ي خوب به يك شنونده<: انگيزد ريچاردز معتقد است آه استعاره پاسخ خاصي را برمي



يدگاهي در آنچه هراآليتوس درباره 41. >شود نظام هدايت مي نه <:  خوبي خلاصه شده است گويد به ي معبد دلفي مي چنين 
   42. >آند آند، فقط اشارت مي  پنهان ميگويد، نه چيزي را چيزي مي
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يدگاه شود هيچ بحثي ندارم ها گفته مي ي تأثيرات استعاره من بر سر آنچه درباره هايي است آه  ، بحث من تنها مربوط به آن 
اور است آنم اين ب آنچه من رد مي. ي استعاره نظر دارند وسيله عنوان مثال به چگونگي به وجود آمدن چنين تأثيراتي به به

من مانند ريچاردز بر اين باور نيستم آه . دهد آه استعاره آار خود را با داشتن يك معنا يا محتواي شناختي خاص انجام مي
به نظر من اين آه . گذارد ، تأثير خاص خود را بر جاي مي استعاره با داشتن معنايي آه حاصل تعامل دو ايده با هم است

گويد استعاره با داشتن  يا اين آه بلك مي> دهد گويد آه چيز ديگري معنا مي چيزي مي< استعاره همانند اُوِن بارفيلد بگوييم
ه ي خود براي به بار آوردن  آند و بدين وسيله وظيفه ي خاصي را تأييد يا به تلويح بيان مي معنايي خاص چيزهاي پيچي

دهد اين  هاي ديگري انجام مي ي واسطه وسيله آار خود رابهاستعاره .  رساند، اشتباه است را به انجام مي[ خاصي ] >  بينش<
بخش باشد به اين مي آه تصور ما بر اين باشد آه استعاره تنها با انتقال يك پيام آدگذاري شده مي ماند آه تصور  تواند اث

ندآند در نثري معمول بازگ تواند آنچه را آه يك جوك يا رؤيا بيان مي آنيم آه يك تعبيرگر زرنگ مي ها، رؤياها يا  جوك. ويي 
اما آنها ; توانن باعث درك واقعيتي از سوي ما شوند اي آه بر سر نواخته شود، مي ها همانند يك تصوير يا ضربه استعاره

  .  آن[ مستقيم ] دهند و نه با بيان  اين آار را نه با جاي آن واقعيت را گرفتن انجام مي

تواند در  يك استعاره به خرج دهيم نمي>  بازگويي<هر تلاشي آه ما براي [ يريم آه بايد بپذ] اگر اين گفته درست باشد، 
هاي ما در خدمت دريافت  بلكه تلاش; خدمت آشكار ساختن معناي آن باشد، چرا آه معناي استعاره در روساخت آن جاي دارد

شنود و  دي را تصور آنم آه اين عقيده را ميتوانم فر من مي. آند آن چيزي خواهد بود آه استعاره توجه ما را بدان جلب مي
برد واژه اين دليل آه آن را تنها به ، به به آن آند،  تلقي مي> معنا<ي  مثابه مقاومتي در برابر محدوديت موجود در آا
ار ترين وجه مورد حمله قر ي استعاره زماني به راحت خطاي اصلي موجود درباره;  اين اشتباه است. آند اعتنايي مي بي
اش اين تز قرار  زدني گيرد، اما در پس آن نظريه و استقلال مثال ي معناي استعاري را به خود مي گيرد آه صورت نظريه مي

دارد آه آنچه به همراه يك استعاره است محتوايي معنايي است آه نويسنده تمايل دارد آن را انتقال دهد، تعبيرگر استعاره 
فارغ از اين آه اين محتواي شناختي را معنا بدانيم يا ندانيم اين نظريه ; آن را درك آندمنظور دريافت پيام بايد  نيز به
  .  اي اشتباه است نظريه

تواند باشد  ها، تعيين اين نكته را آه محتوا دقيقاً چه چيزي مي ترين استعاره ، حتي در مورد ساده اي آه ما بايد به نظريه
يده قدر دشوار مي اين آنيم  به باور من علت به وجود آمدن اين دشواري اين است آه ما تصور مي.  يد بنگريمي ترد آند، به 

آنيم آه استعاره ما را  ، در حالي آه همواره ما بر روي چيزي تمرآز مي محتوايي وجود دارد آه بايد به آن دست پيدا آنيم
اي داشت  اي محدود و ماهيتي گزاره آند حوزه ب مياگر آنچه استعاره توجه ما را بدان جل.  آند به آن توجه آنيم وادار مي

هيم محتوايي را آه استعاره در ذهن ما فعال مي[ توانستيم  مي] راحتي  و ما به; مشكل خاصي در آار نبود .  آند به آن نسبت 
ارد و غالباً چيزي آه استعاره باعث مي  آنيم نيز فاقد شود به آن توج اما در واقع هيچ محدوديتي در اين زمينه وجود ن

يابيم آه هيچ  ، خيلي زود درمي> داراي چه معنايي است<در تلاش براي اين آه بگويي يك استعاره .  اي است شأن گزاره
اد يك خط ساحلي بر روي نقشه 43. خواهيم بگوييم وجود ندارد پاياني بر آنچه مي اي حرآت  اگر آسي انگشتش را در امت

 خطي در يكي از گراورهاي پيكاسو اشاره آند، شمار چيزهايي آه مورد توجه شما واقع دهد، يا به زيبايي و ظرايف
ي  توانيد اين آار را به پايان برسانيد، زيرا ايده توانيد به چيزهاي زيادي اشاره آنيد، اما نمي شوند چقدر است؟ شما مي مي

ي يك عكس منتقل  وسيله هايي آه به ها يا گزاره تتعداد واقعي. به پايان رساندن داراي هيچ آاربرد آشكاري نخواهد بود
ودي شوند چند تا است؟ هيچي مي ح ارزش يك . هاي بدي هستند اينها پرسش;  ، يا واقعيت غير قابل بيان و بزرگي  تعداد نا

  . تندي يك تصوير نيس ها پول رايج خوبي براي مبادله واژه.  تصوير برابر با هزار يا هر شماره ديگري واژه نيست

توانيم فهرست جامعي از آنچه در معرض  نگريم نمي مشكل ما تنها اين نيست آه وقتي در پرتو نور جديدي به چيزي مي
هيم مان قرار مي توجه اي  آنيم ماهيت گزاره بينيم يا بدان توجه مي آنچه ما مي.  تر از اين است مشكل اساسي;  گيرد ارائه 
هاي نسبتاً  طور معمول با واژه ي مربوطه به ن آن نيز وجود دارد، آه در اين صورت گزارهاي بود البته امكان گزاره. ندارد

شما با >  اين يك اردك است<ويتگنشتاين را به شما نشان دهم و بگويم  44اما اگر من اردك خرگوش . شود واضحي بيان مي
مثابه يك خرگوش خواهيد  شما آن را به>  وش استاين يك خرگ<و اگر بگويم ; مثابه يك اردك خواهيد ديد خوشحالي آن را به

شايد شما درنهايت دريابيد .  ام نيست گر چيزي آه من شما را به ديدنش رهنمون شده اي بيان هيچ گزاره[ در اين جا ] اما . ديد
 بدون آن آه هرگز تواند به اين نتيجه برسد، اما هرآسي مي. عنوان يك اردك يا خرگوش ديده شود تواند به آه اين نقاشي مي
يگري به ديدن چيزي به; مثابه يك اردك يا يك خرگوش ديده باشد اين نقاشي را به .  معناي ديدن آن چيز نيست مثابه چيز 

مثابه  شود آه ما چيزي را به انگيزد، باعث مي آند يا برمي اللفظي آه بينشي را الهام مي ي تحت استعاره با بيان نوعي گفته
آند آام يا حتي اصلاً به شناسايي  انگيزد يا الهام مي از آنجا آه در بيشتر موارد آنچه استعاره برمي.  يمچيز ديگري ببين

  .  اللفظي محتواي استعاره آشكارا اشتباه است ، تلاش براي بيان تحت نوعي حقيقت يا واقعيت مربوط نيست



ارد استعاره بنابراين نظريه به يك پيام نهفته توضيح دهد، همانند منتقدي آه در تلاش است اي را با توسل  پردازي آه تلاش 
ند در سردرگمي به سر مي تواند وجود داشته باشد، زيرا چنان پيامي اصلاً  چنان تبيين يا توضيحي نمي. برد آن پيام را بيان 

  . وجود ندارد
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رست نيست بي هبسياري از ما براي دي.  گمان چنين توضيح و تعبيري از استعاره  ي  دن آن چيزي آه مورد نظر نويسن
اصطلاح  ِ آنچه به ارآرد منطقي.  بيند، نياز به آمك داريم آرده مي ي حساس و تحصيل استعاره است يا آنچه خواننده

ه شود اين است آه باعث مي ناميده مي>  بازگفت< . ي تنبل يا ناآگاه داراي بينشي مشابه يك منتقد ماهر شود شود يك خوانن
آند آه هنر خويش را از  منتقد تلاش مي.  ي استعاره درگير است توانيم ادعا آنيم آه منتقد در رقابتي سالم با سازنده يپس م

آند تا بعضي از تأثيراتي را آه آار اصلي بر او  زمان تلاش مي تر آند، اما او هم تر و شفات جهاتي نسبت به آار اصلي ساده
در انجام اين آار منتقد احتمالاً با بهترين روشي آه در اختيار دارد توجه ما را به . داشته است در ديگران بازتوليد آن

  . آند جابودن و قدرت پنهان استعاره نيز جلب مي ، به زيبايي

  : ها پانوشت

گليسي اين مقاله را مي�    : توانيد در يكي از دو منبع زير ببينيد متن ا

ni "naeM srohpateM tahW" ,nosdivaD dlanoD yriuqnI lacitirC. pp ,)8791 nmutuA )5 , .74 -13   

ni "naeM srohpatem tahW" ,nosdivaD dlanoD ytilaeR dna ,hturT ,ecnerefeR yb detide , .0891, luap nageK & 
egdeltuoR :nodnoL, sttalP kraM   

مرتكب اشتباه > شمار آيند ها بايد استعاره به  آه بعضي از بياننند قواعد زباني تعيين مي<گويد  به نظر من ماآس بلك در آنجا آه مي. 1
، تن صدا، موقعيت گفتار و غيره  استعاره به چيزهاي ديگري چون قصد گوينده>  معناي<داند آه  با وجود اين او نيز مي.  شده است

  .:  ك.ر. بستگي دارد

.p ,)2691 ,sserP ytisrevinU llenorC ,YN ,acahtI )srohpateM dna sledoM sih ni ,'rohpateM '.92   

sdrahciR .2   

nospmE .3   

sretniW .4   

kcalB xaM .5   

hciernieW leirU .6   

ffokaL egroeG .7   

esarhparap laretil .8   

tnetnoc evitingoc .9   

elneH luaP .01   

namdooG nosleN .11   

yelsdraeB eornoM .21   

hturt lacirohpatem .31   

ytiralimis yteirav nedrag .41   

sgninaem yteirav nedrag .51   



sgninaem dednetxe .61   

drow eht fo noisnetxe .71   

ellivleM .81   

من مي. 19 و زمان و  ي استعاره و ابهام در اين است آه آاربردهاي متعدد يك اصطلاح صرفاً مبهم هم تفاوت عمده<: گويد نلسون 
آار گرفته  ، تحت تأثير آن عادت در جاهاي ديگر به ن در استعاره اصطلاحي آه داراي بسط حاصل از يك عادت استاند، با وجود اي مستقل
ي استعاره صرفاً تبديل به  شود، واژه در استعاره به فراموشي سپرده مي> و آاربرد<به باور گودمن زماني آه پيشينه > .شود مي
  ; شود اي مبهم مي واژه

د گ

گ(

 -

،

.17. p ,)8691 ,llirreM-sbboB ,silopanaidnI( trA fo segaugnaL   

ودمن مي همان،  در واقع در بسياري از موارد ابهام توانند  شود، و بنابراين نمي هر يك از دو آاربرد از ديگري ناشي مي) گويد گونه آه 
در استعاره > آاربرد< آه عملكرد اين دو ، اين باور است اما خطاي اساسي آه گودمن در آن با ديگران شريك است. زمان باشند با هم هم

  .  از هرلحاظ مشابه عملكرد آن در ابهام است

  :  ي مطرح شده در اين جا در اصل از سوي پائول هنله بيان شده است نظريه. 20

(.8591, hciM ,robrA nnA( elneH .de ,erutluC dna thguohT, egaugnaL ni "rohpateM "  

smret gnirrefer .12   

secnetnes ladom .22   

sbrev lacigolohcysp .32   

.331. p ,)5391 ,nodnoL( larotsaP fo snoisreV emoS, nospmE mailliW .42   

lirenoG .52   

elimis lacitpille .62   

  :  است) ) compressedگويد استعاره يك تشبيه فشرده شده  ميدلتون مورِي مي.  جِي . 27

.3. p ,)1391 ,sserP ytisrevinU ,drofxO( seires dn2, dniM eht fo seirtnuoC   

  : دهد ماآس بلك ديدگاه مشابهي را به الكساندر بِين نسبت مي

(.7881, namgnoL ,nodnoL( .de degralne ,cirotehR dna noitsopmoC hsilgnE   

.53. p ,kcalB .82   

.8777. pp ,namdooG .92   

.95. p ,7791 rebmevoN 12 ,rekroY weN ,nellA ydooW .03   

,"stcA evitarugiF dna hceepS evitarugiF" ,nehoC deT .13 yhposolihP fo lanruoJ 27. loV , .176. p ,)5791 )  

هاي بالقوه   اين امكان وجود دارد آه در اين استعاره اي بالقوه است آردن يك استعاره خود استعاره رسد منفي از آنجا آه اغلب به نظر مي
  . هاي بالفعل وجود دارد قدر حرف پيش پا افتاده وجود داشته باشد آه در استعاره هم همان

suessydO .23   



ecalap s'ecriC .33   

ni seidutS noisneherpmoC cirohpateM" ,lerrac cM .S ycnaN dna eggurbreV .R treboR .43, "gnilbmeseR dna 
gnidnimeR ygolohcysP evitingoC. 994. p ,)7791( 9 .loV ,   

sulucnumoh .53   

tcejbus lapicnirp .63   

tcejbus yradisbus .73   

.5444. pp ,kcalB .83    -

ع

)

.93 dibI. 64. P ,   

,egaugnaL fo ecnatropmI ehT ni ,"noitciF lageL dna noitciD citeoP" ,dleiftraB newO .04. 55. p ,)llaH ecittnerP .J.N 
,sffilC doowelgnE( kcalB xaM .de   

.74. P ,kcalB .14   

نا<بديهي است در اين بافت آن را نبايد به ;  برم را به آار مي" Qymal'vEl"ي گيراي هانا آرنت  من ترجمه. 42   . ترجمه آرد> م

او ; شوند ختم مي>  يرهو غ<گيرند به  هايي آه براي بازگويي انجام مي آند آه بيشتر تلاش استنلي آاوِل به اين واقعيت اشاره مي. 43
  : اند> آبستن<ها  گويد استعاره آند آه مي ي اپسون اشاره مي سپس به اين گفته

.97. P ,)9691 ,s'renbircS ,kroY weN( ?yaS eW tahW naeM eW tsuM   

 اين واقعيت دريافت آه او فكر توان از اين را مي. دهد ام توضيح نمي گونه آه من توضيح داده را آن>  بازگفت<ناپذيري  اما آاوِل پايان
آنم آه خاصيت  تصور مي. آند متمايز مي) ي آنها اما احتمالاً نه از همهاللفظي  هاي تحت آند بازگفت استعاره را از برخي از گفتمان مي
فت آن چيزي توضيح داده شود در با شود آه تلاش مي ناميم از اين واقعيت ناشي مي مي>  بازگفت يك استعاره<ناپذيري آنچه آه ما  پايان

من همين حرف را در . توان بر اين آار هيچ پايان مشخصي متصور شد دارد، در حالي آه نمي شود آه استعاره ما را به توجه بدان وامي
  .  مورد هر آاربرد ديگري از زبان نيز خواهم گفت

tibbar-kcud .44 

 


